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بحران امپریالیسم آمریکا : شکست و ناکامی در هژمونی طلبی
یونس پارسابناب
در آمد

در شماره های گذشته این نشریه شرح داده شد که نظام جهانی سرمایه در راس آن آمریکا با چهار بحران مهم و اصلی روبرو است . این بحران ها که طبیعتا در رابطه تنگاتنگ با هم هستند ،عبارتند از : 

١– بحران مالی ( سرمایه آفرینی مالی 
٢– بحران منابع ، بویژه غذا 

٣– بحران امپریالیسم آمریکا 

٤– بحران شکلگیری قطب های جدید در درون نظام 

تاکنون در این نشریه ، چند و چون بحران های مالی و غذا مورد بررسی قرار گرفته اند . در این شماره پیشینه و ابعاد مختلف بحرانی را که امپریالیسم آمریکا ( شکست و ناکامی در هژمونی طلبی ) در حا ل حا ضر با آن دست و پنجه نرم می کند ، توضیح می دهیم .
پیشینه شکلگیری و رشد بحران و ناکامی در سیاست های امپریالیستی آمریکا به دهه اول قرن بیستم زمانی که آمریکا مقام و موقعیت یک کشور امپریالیستی را کسب کرد ، می رسد . در سال های ١٩٠١ -١٨٩٨ ، آمریکا با پیروزی نظامی بر امپراطوری اسپانیا و تسخیر بخشی از مستعمرات آن – از کشور کوبا در دریای کارائیب گرفته تا کشور فیلیپین در آسیای جنوب شرقی – برای اولین بار به عنوان یک کشور امپریالیستی در صحنه سیاسی و نظامی جهان مطرح گشت . در جریان جنگ جهانی اول (١٩١٨–١٩١٤) با انتقال مقر مالی جهان از لندن به نیویورک و جایگزینی دلار آمریکائی به جای پوند انگلیسی به عنوان پول رایج بین المللی شرایط همه جانبه برای تحول و عروج آمریکا به قله سرکردگی کشورهای امپریالیستی مرکز ( غرب ) در سال های جنگ دوم جهانی (١٩٤٥–١٩٣٩) و دوره طولانی " جنگ سرد " ( ١٩٩١–١٩٤٧) مهیا شد . بعد از فروپاشی و تجزیه شوروی و پایان دوره چهل و چهار ساله جنگ سرد ، آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت بویژه نظامی ، بدون یک چالش جدی در راس نظام جهانی سرمایه قرار گرفت . بررسی اسناد و مدارک و آثار پژوهشی درباره آمریکا نشان می دهد که امپریالیسم آمریکا در رشد و تحول خود در تمامی این دوران نه تنها دائما برای بشریت در اقصی نقاط جهان بحران زا بوده بلکه خود نیز با امواجی از بحران های گوناگون مثل بحران بزرگ سال های ١٩٣٦ –١٩٢٩و یا بحران جنگ ویتنام در نیمه دوم دهه ١٩٦٠میلادی که به اسم بحران " بی اعتباری "  معروف گشت ، روبرو بوده است . ولیکن در هیچ زمانی در گذشته موقعیت و پرستیژ آمریکا در جهان مثل حالا در معرض بحران بی اعتباری و ناکامی در گستره هژمونی طلبی قرار نگرفته بود . 

بحران کنونی امپریالیسم آمریکا را، دو روند تشکیل می دهد . روند اول، افزایش بی اعتباری کارکرد بازار آزاد نئولیبرالیسم در سراسر جهان بویژه در کشورهای آمریکای لاتین، است . روند دوم، افزایش تنفر و انزجار نسبت به خشونت میلیتاریسم آمریکا است که خیلی ها از آن به نام " جهالت زور " اسم می برند . انتشار روزافزون اعلامیه ها و فراخوان های محکوم کننده علیه آمریکا در واقع نقطه گرهی ناکامی آمریکا در استقرار هژمونی بر جهان است . طبقه حاکمه  آمریکا این تصور باطل را داشت که قادر است به تنهائی بر جهان سیطره و تسلط داشته باشد . ولی بعد از شکست ها و ناکامی ها در افغانستان و عراق بی اعتباری نومحافظه کاران بین مردم افزایش یافته و پروژه جنگ و دیگر ماجراجویی های میلیتاریستی آنها توسط حتی اکثر مردم آمریکا زیر سئوال قرار گرفته است . 

در تاریخ صد ساله امپریالیستی آمریکا ، همیشه طبقه حاکمه آمریکا را دو جناح ( اردو ) بزرگ تشکیل داده اند که توسط بعضی از مارکسیست هاو دیگر آزادیخواهان به نام های " دوقلو های سیامی " و یا " دو بال عقاب " معروف گشته اند . 

یک جناح که معروف به نخبگان " دستگاه شرقی " است ، به پروژه های تجارت  و امور مالی بین المللی به عنوان ابزار اصلی سرمایه تاکید می ورزند و اخیرا در فعالیت های انتخاباتی آمریکا خط مذاکره و دیالوگ با " دشمنان " را تبلیغ می کنند . خیلی از صاحب نظران علوم سیاسی آمریکا ، فعالین درون این جناح را که در داخل حزب دموکرات فعالیت دارند ، به اسم " لیبرال های انترناسیونالیست " معرفی می کنند . 

بال دیگر این عقاب شامل نخبگانی از طبقه حاکمه آمریکا است که قویا معتقد به استفاده سریع از نیروی نظامی جهت استقرار هژمونی آمریکا در اقصا نقاط جهان می باشند . این جناح نیز از دو بخش متمایز ازهم – محافظه کاران رئالیست و نومحافظه کاران – تشکیل می شود که توسط نویسندگان و ژورنالیست ها به نام " نخبگان نهادهای مالی غربی " معروف شده اند . بررسی تاریخ تحول پدیده امپریالیسم آمریکا نشان می دهد که طبقه حاکم آمریکا در طول بویژه صد سال گذشته از هر دو استراتژی ( " خط مذاکره " و خط جنگ و میلیتاریسم ) برای پیشبرد امر استقرار هژمونی آمریکا بر جهان استفاده کرده است . منتهی توازن بین این دو استراتژی بر حسب فعل و انفعالات سیاسی اوضاع داخلی و سیاست خارجی آمریکا دچار چرخش و تغییر قرار می گیرد . نیم نگاهی به حضور شخصیت های متنفذ و قدرتمند در د رون دو کابینه اخیر ریاست جمهوری ( کابینه های بیل کلینتون و جورج بوش ) به خوبی خصلت های متمایز این دو جناح درون طبقه حاکمه را نشان می دهد . شخصیت کلیدی در کابینه کلینتون (١٩٩٩-١٩٩١) رابرت روبین وزیر دارائی بود . در کابینه بوش (٢٠٠٤-٢٠٠٠ ) قدرتمند ترین عضو کابینه دانلد رامسفلید وزیر دفاع بود . با اینکه در پایان دوره ول ریاست جمهوری بوش به خاطر بی اعتبار شدن سیاست های جنگ طلبانه و خشونت های رایج در زندان های آمریکائی رامسفلید به عنوان یک " سپر بلا " به کنار گذاشته شد ولی در دوره دوم ریاست جمهوری بوش نیز کلیدی ترین پست کابینه محول به دیک چینی ( معاون ریاست جمهوری ) گشت او با اینکه به طور رسمی وزیر دفاع نبود ولی وفادارانه خط جنگ را با تمام جدیت تبلیغ و به پیش برد . 

در دروه کلینتون با اینکه از ابزارهای خشونت و جنگ در جهت استقرار هژمونی آمریکا بویژه در منطقه بالکان و پروسه تجزیه یوگسلاوی سابق استفاده شد ولیکن تبلیغ و ترویج خط مذاکره و کسب " اجماع " با متحدین و شرکای آمریکا جنبه کلیدی سیاست دولت کلینتون را تشکیل می داد . امروزه چه خط اجماع و مذاکره و چه خط جنگ و میلیتاریسم هر دو به عنوان استراتژی های طبقه حاکمه آمریکا با بی اعتباری روبرو گشته و مردم در سراسر جهان به مقاومت علیه هردو خط برخاسته اند . البته این نظریه به هیچ وجه به این معنا نیست که  این دو استراتژی و پی آمدهای فلاکت باری که آنها در سراسر جهان هنوز هم بوجود می آورند ، قطع گشته است . ولی واقعیت این است امپریالیسم آمریکا هم در گستره نظامی گری و جنگ افروزی وهم در گستره ترویج کسب " اجماع " و " خط مذاکره " که استراتژی های " دو بال عقاب "را در برمی گیرند ، با بحران بی اعتباری و عدم اعتماد در سراسر جهان روبرو گشته است . 

در حیطه میلیتاریسم و جنگ افروزی ، مردم آمریکا بعد از هفت سال غلطیدن در جنگ افغانستان و عراق متوجه شدند که چقدر طبقه حاکمه آمریکا بویژه نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفید ، با ردیف کردن یک رشته دروغ و بهتان ازیک سو و انداختن رعب و هراس در دل مردم از سوی دیگر توانسته اند دوباره آنها را فریب دهند . امروزه مردم آمریکا درک کرده اند که آمریکا نه تنها عراق را، ا"ز دست داد" بلکه اوضاع در افغانستان نشان می دهد که دولت آنها دیگر قادر نیست با اشغال نظامی و تغییر رژیم ثبات امپریالیستی خود را مستقر سازد . اعتلای آگاهی در بین اقشار مختلف مردم آمریکا بویژه در بین کارگران ، زنان ، اقلیت های نژادی و زبانی آنها را به این درک رسانده است که ماجراجوئی های نظامی ، کشور آنها را با ورشکستگی روبرو ساخته و اولویت های داخل آمریکا ( مثل بیمه بهداشت عمومی و اشتغال ) قربانی سیاست های جنگ افروزانه و توطئه های نظامی گرایانه کاخ سفید در اقصا نقاط جهان گشته است . به نظر نگارنده ، درجه شدت این چالش از درون " شکم جانور " تقریبا بی سابقه در تاریخ صد ساله امپریالیسم آمریکا می باشد . هر چقدر زمان می گذرد و بیشتر از پیش دروغ ها و بهتان های طبقه حاکمه برملا می گردد ، به همان اندازه درجه نارضایتی ها در بین مردم بیشتر گشته و نتیجتا احساس تنفر و انزجار در آنها نسبت به طبقه حاکمه بیشتر و عمیق تر می گردد . هیچوقت در تاریخ امپریالیسم درجه تنفر و انزجار مردم جهان نسبت به طبقه حاکمه آمریکا به این اندازه مساوی با درجه تنفر خود مردم آمریکا نسبت به طبقه حاکمه کشور خودشان نبوده است . هم در داخل آمریکا و هم در خارج از آن تبلیغات رژیم در مورد اشاعه دموکراسی ، حقوق بشر و توسعه اقتصادی در جهان از نظر مردم ادعاهای پوچ ، بی معنی و توخالی محسوب می شوند . در پرتو این شرایط می توان اذعان کرد که افول اعتبار قدرت هژمونیکی آمریکا حکایت از آغاز دوره جدیدی در تاریخ نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) می کند . 

در سال ٢٠٠٧ ، در دهمین سالگرد بحران مالی آسیای شرقی به دو نکته مهم اشاره رفت : یکم اذعان و اعلام این نکته مهم که بازار آزاد نئولیبرالیسم نه تنها باعث رشد نگشته بلکه به عوض آن به گسترش عدم ثبات دامن زده است . این نتیجه گیری اقتصاد دانان متعلق به صندوق بین المللی پول بود . دوم اینکه سیاست های نئولیبرالی نه تنها محصول یک سری اشتباهات و قضاوت ها نیستند بلکه آنها توسط ایدئولوگ های نظام و منابع ذینفع اعمال می گردند که کشورهای پیرامونی را بیشتر به مخاطره انداخته و در عوض درصد سود کمپانی های فراملی مالی را ارتقاء دهند . شایان توجه است که این نظرگاه درباره ناکارائی بازار آزاد نئولیبرالی توسط افراد سرشناسی بیان می گردند که کلا سنخیتی با چپ های رادیکال و مارکسیست ندارند . 
شرایط فلاکت باری که نظام جها نی بعد از اعمال سیاست های حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی در کشورهای پیرامونی در بند بوجود آورده است ، بدون تردید ناشی از وجود و رشد پروسه " انباشت از طریق محروم سازی " است . در روند این انباشت اقشار مختلف کار و زحمت در این کشورها حتی حقوق و دارو ندار کم خود را در سی سال گذشته از دست داده اند . در این روند ، اکثر مردم به خاطر توسعه خصوصی سازی بویژه در زمینه های خدماتی ( مثل آب و برق ، بیمه بهداشت ، آموزش و پرورش و... ) با وضع فلاکت بار و خطرناکی روبرو گشته اند . این تولیدات و خدمات که قرار بود بخشی از مایحتاج اساسی و حقوق مدنی این مردم باشند ، امروز در " بازار آزاد " طبق قانون تقاضا ( براساس قدرت خرید ) به فروش گذاشته شده اند . در نتیجه مردمان فرودست که اکثریت جمعیت این کشورها را شامل می شوند ،به طور فراگیر و سرتاسری از دسترسی به آن تولیدات  و خدمات محروم شده اند . نهادهای مالی فراملی ( مثل صندوق بین المللی پول ) با اعمال برنامه های به اصطلاح تعدیل ساختاری در اقتصاد منجمله تشدید پروسه ویرانساز خصوصی سازی ، مردم کشورهای پیرامونی را ( از طریق پرداخت قروض سنگین از یک سو و محروم ساختن آنها از دسترسی به رایانه های دولتی از سوی دیگر ) قویا از دسترسی به منابع طبیعی و احتیاجات اولیه و اساسی زندگی بی بهره ساخته اند . موقعیکه بحران مالی آمریکا در نیمه دوم سال ٢٠٠٧ آغاز گردید ، مارتین ولف نوشت که مردم دیگر حاضر به قبول حرافی های دولتمردان آمریکائی درباره فضیلت های بازار مالی آزاد نیستند . به کلامی دیگر ، نهادهای بین المللی مالی مثل صندوق بین المللی پول ، که تا سال های اخیر حداقل از یک نوع پرستیژ ، مشروعیت و اعتبار نسبی برخوردار بودند ، در عرض یک سال و نیم گذشته ( از اواسط ٢٠٠٧ تاکنون ) آن ویژگی را به کلی از دست داده اند . امروزه برای خیلی از مردم بیش از پیش آشکار شده است که دولت های مرکز با داشتن فقط ١٥ در صد جمعیت شش میلیارد و نیم نفری جهان ، ٦٠ در صد قدرت رای را در نهادهای مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی در اختیار خود دارند . آگاهی در بین مردم نسبت به بی اعتباری این نهادها به قدری چشم گیر و جهانی گشته است که اخیرا مروین کینگ مدیر عامل بانک انگلستان اعلام کرد که صندوق بین المللی پول اگر دستخوش یک تحول رادیکال قرار نگیرد ، به زودی در " قعر گمنامی " فرو خواهد رفت . به قول معروف آش آنقدر شور است که آشپز به صدا در آمده است . البته بخش مالی و تجارت جهانی تنها گستره ائی نیست که نظام با مشکلات و چالش های فراوان روبرو است . 
در زمینه دیپلماسی ، پیشنهادهای مبنی بر افزایش اعضای جی 8 شده است که حائز اهمیت می باشند . تحلیلگر سیاسی روزنامه " فاینشل تایمز " اخیرا پیشنهاد کرده است که از کشورهای چین ، هندوستان ، برزیل ، آفریقای جنوبی و مکزیک دعوت شود که به گروه جی 8 بپیوندند . در این راستا ، رابرت زولیک پرزیدنت بانک جهانی گفت که از این کشورها دعوت می شود که به عنوان سهام دار عمل کنند . 

به موازات این نوع پیشنهادات از بالا ، نارضایی های فراگیر در اقصا نقاط جهان به جهت تعمیق نابرابری ها و " جهالت زور " سرمایه ( هم در سطح کشوری و هم در سطح جهانی ) منجر به رشد جنبش های عظیم اجتماعی و سیاسی علیه نظام گشته است . این جنبش ها تحت تاثیر فعالیت های تشکل هایی چون فوروم اجتماعی جهانی خواهان تغییر در اوضاع هستند و صحبت از احتمال ایجاد " دنیای بهتر " می کنند . فشارهای گوناگون روی دولت های کشورهای پیرامونی ( جنوب ) نیز در این رابطه حائز اهمیت هستند . این دولت ها از یک سو تحت فشار از بالا از سوی سرمایه داران بومی ( که عمدتا کمپرادور و پیوسته به محور نظام جهانی هستند ) می باشند . از سوی دیگر ، توده های میلیونی خیابانی از پائین بر آنها فشار وارد می سازند . با اینکه احتمال قوی می رود این دولت ها سر بزنگاه سرنوشت نهائی خود را با مولفه های قدرتمند نظام جهانی گره بزنند ، ولی فشارها از پائین توسط جنبش های متنوع اجتماعی و توده های آگاه خیابانی بیش از پیش در جهت گسست از محور نظام در این کشورها اخیرا شدت یافته است . 
احتمال قوی می رود که بحران مالی کنونی ( سرمایه آفرینی مالی ) که امروز دامنگیر کشورهای مرکز بخصوص آمریکا گشته است ، بزودی به کشورهای پیرامونی جنوب نیز سرایت کند . در آن صورت بانک ها و دیگر موسسات مالی بزرگ در کشورهای پیرامونی که عمدتا صاحبانشان فراملی های مالی بزرگ هستند ، به شکل های جدید ارزش اضافی عظیمی را از آن خود ساخته و بر فلاکت های مادی و اقتصادی توده های مردم خواهند افزود . ادامه و تکرار الگوی تاریخی مبنی بر نفوذ و دخول بخش مالی نظام امپریالیستی در کشورهای پیرامونی ، بدون تردید منجر به توسعه بحران های جدید بیکاری ، قحطی و گرسنگی و... در این کشورها گشته و طبیعتا به اوجگیری نارضایتی ها ، طغیان ها و شورش های خیابانی دامن خواهد زد . در تحت این شرایط تنها بدیل و برون رفت از این بحران جهانی یک " چرخش اساسی " در جهت تعبیه نهادهائی خواهد بود که کنترل اجتماعی را بر روی حرکت سرمایه میسر سازند . حرکت های معین و معلوم در جهت رهائی از نفوذ سلطه بازار آزاد نئولیبرالیستی در مناطق مختلف جهان انعکاس خواست مردم در جهت کنترل اجتماعی بر حرکت سرمایه است . امروزه در کشورهای آمریکای لاتین ( ونزوئلا ، بولیوی ، اکوادور و.... ) بعد از سال ها حاکمیت دیکتاتوری های نظامی که هدف اصلی اش اعمال مقررات سیاست های نئولیبرالیستی در آن کشورها بود ، ما شاهد حرکت هائی هستیم که در آنها هدف اصلی جلوگیری از ازدیاد نفوذ هژمونی طلبانه آمریکا در آن منطقه ( که دهه ها به نام " حیاط خلوت " آمریکا محسوب می شد ) می باشد . اتحاد و همکاری اقتصادی ، تجاری این کشورها و تشکل آنها در داخل سازمان " مرکوزور " بدون حمایت آمریکا قدمی مهم در جهت گسست از هژمونی آمریکا است . کشورهای مرکوزور که شامل کشورهای برزیل و آرژانتین نیز بوده و مجموعا ٢٦٠ میلیون نفر از جمعیت ٧٠٠میلیون نفری کلیه کشورهای آمریکای لاتین را در بر گرفته و متجاوز از 4 تریلیون دلار درآمد ناخالص را دارا می باشند ، یک توسعه چشمگیر در راستای این حرکت به حساب می آید . سازمان مرکوزور با اینکه یک سازمان منطقه ائی ضد گلوبولیزاسیون آزاد نئولیبرالیستی است ولی دارای یک چشم انداز سوسیالیستی نیست . هدف این سازمان عمدتا رهائی از الزامات و مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که عمدتا تحت کنترل آمریکاست ، می باشد .
در عوض ، سازمان رادیکال تر " بدیل بولیواری برای آمریکای لاتین " ( آلبا ) نه تنها همبستگی منطقه ای را مثل سازمان مرکوزور تبلیغ می کند بلکه خواهان دگردیسی اجتماعی بر اساس اهداف و ایده های سوسیالیستی است . در سال ٢٠٠٧ ، کشورهای عضو مرکوزور و آلبا موفق به تاسیس " بانک جنوب " گشتند که هدف آن طرح یک آلترناتیو توسعه یافتگی مالی بر اساس گسترش همبستگی بین آن کشورها و رد کنترل و هژمونی واشنگتن است . تعدادی از کشورهای عضو " بانک جنوب " به طور رسمی خروج خود را از نهادهای بین المللی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرده اند . در بانک جنوب برخلاف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، هر کشور عضو صاحب یک رای بوده و با استفاده از الگوی " بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی " ونزوئلا ، خواهان ایجاد و گسترش مالکیت کمونی و تعاونی است . این بانک به صاحبان کسبه های کوچک و نهادهای اجتماعی با در صد پائین تر از بازار قرض می دهد . اگر هیئت حاکمه آمریکا به خاطر درگیری های نظامی خود در کشورهای خاورمیانه ( عراق و فلسطین و... ) ، آسیای جنوبی ( افغانستان و پاکستان ) موفق به براندازی دولت های طرفدار حاکمیت ملی درون " بانک جنوب " نگردد ، کشورهای عضو این بانک موفق خواهند گشت در سال های آینده خود را به تدریج از نفوذ و سیطره آمریکا به مقدار قابل توجهی رها سازند . 

به طور کلی تغییرات و تحولات سیاسی در آمریکای لاتین در سال های اخیر منجر به سرکار آمدن دولت های چپ و فاصله گیری جدی از دولت آمریکا و سیاست های نئولیبرالی فراملی های مالی بین المللی شده اند خیلی چشمگیر بوده اند . در سال   ٢٠٠٥کشورهای آمریکای جنوبی ( برزیل ، آرژانتین ، ونزوئلا و... ) متجاوز از یک تریلیون دلار به صندوق بین المللی پول مقروض بودند . امروز در ماه های آخر سال ٢٠٠٨این کشورها به مقدار بسیار پائینی یعنی فقط یک درصد بار قرض های آن نهاد مالی را به دوش خود می کشند . به غیر از " بانک جنوب " دولت های متعلق به مرکوزور و آلبا با همدیگر مذاکره می کنند که یک سیستم پولی منطقه ائی را تعبیه سازند تا تجارت های دوجانبه با استفاده از پول های محلی را ( با چشم انداز تاسیس یک پول مشترک منطقه ای در آینده نزدیک ) رایج سازند . بررسی این فعل و انفعالات نشان می دهد که این تغییرات در گستره های اقتصادی بویژه در بخش تجارت بین الملل و تاسیس نظام های مالی و پول مستقل از واشنگتن و ابزارهای انحصارات مالی متعلق به آن ، حکایت از این امر دارد که بحران بی اعتباری امپریالیسم آمریکا باعث افول و ریزش پرستیژ قدر قدرتی آمریکا در سراسر جهان گشته و جهان ما را به سوی یک نقطه عطف مهم در تاریخ نظام جهانی سرمایه داری سوق می دهد . 
ازدیاد درجه بی اعتباری آمریکا از یک سو و اوجگیری جنبش های اجتماعی و سیاسی در اقصا نقاط جهان از سوی دیگر شرایط را برای رشد و توسعه قدرت های مختلف قدرت ( جهان چند قطبی ) آماده می سازد . به کلامی دیگر امروز ما شاهد افول و ریزش قدر قدرتی آمریکا که تا این اواخر به اسم " مزیت فوق العاده " مرسوم شده بود ، هستیم . 

نزدیک به ٦٠سال ( از ١٩٤٥تا سال های اخیر ) آمریکا این امتیاز بی نظیر را داشت که دلار به عنوان پول بین المللی بدون چالش و بلا منازع در حرکت باشد . این امتیاز مهم استثنائی نه تنها امروز در بخشی از مناطق جهان از دست آمریکا گرفته شده است بلکه قرض های کلان آمریکا به کشورهائی مثل چین و تجمع تریلیون ها دلار در دست " خارجی ها " اوضاع بحرانی را به جائی رسانده است که حتی چاپ اضافی دلار و کاهش در صد بهره دلار توسط بانک مرکزی آمریکا در جهت جلوگیری از بحران مالی ، ارزش دلار را در سطح جهان پائین آورده و در صد تقاضا به دلار را در بازارهای پول به طور چشمگیری کاهش داده است . 
اگر اوضاع بدین منوال به حرکت خود ادامه دهد و یک افول جدی تر و شدیدتری در قیمت و ارزش دلار بوقوع بپیوندد خیلی احتمال دارد که " یورو " و یا ترکیب پولی از " یورو " و " ین ژاپن " در ده سال آینده جایگزین دلار که هنوز هم پول رایج بین المللی است ، گردد . از دیدگاه بعضی از مارکسیست ها منجمله ویلیام تاب ، تورم زائی تقریبا غیر قابل کنترل در آمریکا همراه با افزایش در صد بیکاری ، کسری مزمن بودجه دولتی و هزینه های جنگی و ماجراجوئی های نظامی امپریالیسم آمریکا ( که فقط در کشور عراق به تریلیون ها دلار می رسد ) بالاخره زمینه را برای سقوط امپراطوری آمریکا به عنوان مدیر اصلی دنیای تک قطبی فراهم خواهد ساخت . 

سرمایه مالی شکل و حیاط زالو وار خود را همچنان رشد و گسترش می دهد . در این پروسه نه تنها مردمان کشورهای پیرامونی جنوب از تهاجم این هیولا رنج می کشند بلکه کارگران و دیگر زحمتکشان کشورهای مرکز ( شمال ) نیز مورد تهاجم مستقیم این هیولا قرار گرفته اند که باید کلیه هزینه های " نجات " بانک ها و دیگر فراملی های مالی را تقبل کنند . ماهیت طبقاتی این " مدل تقسیم دوباره " بیش از پیش عیان گشته است . قراعین چنین حکم می کند که توده های مردم ساکن در شکم این هیولا این دفعه نمی خواهند مسئولیت و کفالت نجات و اجرای مدلی تقسیم دوباره ثروت را بپذیرند . گفته می شود که توهم زدائی توده های مردم نسبت به قدر قدرتی و مشروعیت سیاسی و فرهنگی آمریکا ، نقش بزرگی در سال های آینده در حرکت مردم جهان برای ایجاد جهان چند قطبی ایفاء خواهد کرد . 

در تحلیل نهائی باید اذعان کرد که خواست مردم جهان ( ابر قدرت افکار عمومی جهانی و یا " وجدان بین المللی " ) همراه با فعل و انفعالات متعدد و متنوع در درون بعضی از دولت – ملت های طرفدار استقرار و یا ادامه حاکمیت ملی در مبارزه علیه آمریکای هژمونی طلب به هیچ وجه به این معنا نیست که مردم زحمتکش جهان موفق به استقرار سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو جدی در مقابل سرمایه داری جهانی خواهند گشت . بلکه این خواست از آرزو و امیدی نشئت می گیرد که حرکت به سوی ایجاد دنیای چند قطبی را فرصتی می داند که در آن بلند پروازی های نیروهای دموکراتیک ، مترقی و ضد نظام منجمله کمونیست ها و سوسیالیست ها ، رشد و توسعه یابند . و الا حرکت به سوی ایجاد جهان  چند.قطبی که خودش یک نوع جهانی شدن است ، به نوبه خود همانطور که در آغاز این نوشتار به آن اشاره کردیم یکی از بحران های چهارگانه اصلی است که نظام جهانی سرمایه در حال حاضر با آن روبرو است و نگارنده در شماره آینده این نشریه به بررسی آن خواهد پرداخت . 
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